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 چکیده

یي بود آریاوسيله کوروش ، نيرومندترین دولت گيری در جنوب غربي ایران امروزی بهشکل شاهنشاهي هخامنشي پس از

های بزرگ آسيای غربي غلبه نمود. یکي از اهداف کوروش تسخير مصر بود و بر بيشتر قدرت گرفتهشکلکه تا این زمان 

پ.م، توانست مصر را فتح کند. جانشين او، داریوش اول دست به اقدامات سياسي، 212بود، و پسرش کمبوجيه در سال 

ویژه در مصرر زد و همرين اوامرل های سراسر شاهنشاهي، بهی اداره ساتراپيای برافرهنگي، اقتصادی و مذهبي گسترده

فراون بزرگ و قانوني یاد کنند. هدف از انجام ایرن پرژوهش، بررسري اقردامات  انوانبهتا منابع مصری از او  شدسبب 

های داریوش را در اداره این ساتراپ کهن بررسي و نقرش او را تا سياستسياسي داریوش اول در جغرافيای مصر است 

سياسرت داریروش و  دربرارهبر پایه تطبيق منابع موجود کهن و نرو هم  تحقيقدر اداره ساتراپي مصر ارزیابي کند. روش 

نتيجره اسرت،  شدهپرداختهتحليلي به آن -توصيفي صورتبهکه   برای اداره مصر  استایشان اصلاحات سياسي و مدني 

و نبوغ سياسي او   اجراشدههای ، سياستوی مصر در زمانجغرافيای سياسي بر پایه این اسناد، یکي از اوامل ثبات  کهآن

 های تاریخي مصر مطرح کرده است.یکي از دوره انوانبهوده که دوره پارسيان را ب

 هخامنشي، ساتراپ، پارس.شاهنشاهي مصر، داریوش اول،  :واژگان کلیدی
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 مقدمه . 1

و  ،در دلترای نيرلامپراتوری مصر باستان از اتحاد دو پادشاهي مصر سفلي جغرافيای سياسي 

در بخش اصلي رودخانه پدید آمد. ممفيس پایتخت مصر سفلي و تبِسِ پایتخرت مصرر اليرا مصر اليا 

پ.م(؛ پادشاهي کهن  1183 -0233تان )های باستوان به دورهتاریخ مصر را تا زمامداری یونانيان مي( 1) نقشه شماره بود. 

 001 -123هرای متررخر و زمامرداری پارسريان )پ.م(؛ دوره خاندان 2883 -1213پ.م(؛ پادشاهي ميانه ) 1213 -1183)

آن، کروروش برزرگ  گذاربنيانگسترش شاهنشاهي پارس از زمان  .کردتقسيم  پ.م( 03 -001پ.م(؛ زمامداری یونانيان )

طلبي بود و دره نيل اهميت بسياری داشت و یک منبع اقتصادی و سياسري در یک نمونه از این توسعه ،. فتح مصرشدآغاز 

شاه  انوانبهپ.م، خود را  212سال پایان  و در کمبوجيه در زمان پسامتيک سوم به مصر یورش برد .مدآمي آفریقا به شمار

ششرمين سراتراپي  ،اول در زمران داریروش مصرر .سال بخشي از شاهنشراهي پرارس شرداین و مصر در  مصر شناخت

هخامنشريان برر  ،نخستين سلطنت پارسي ناميده شد کره در طري آن ،سلسله بيست و هفتم مصر. گردیدشاهنشاهي پارس 

  .سال فرمانروایي کردند 212مصر به مدت 

بره لحراس سياسري ترا ، آمرده  teriusha  و Antriushنامش در متون مصری به شکل   داریوش که ،جيهجانشين کمبو

مصر را در دوران فتررت آشفته های شاهان مصری پيش از خود در مصر بوده و توانست اوضاع سياست رودنبالهحدودی 

در  طلبيتوسرعهپایران  سرانبهتوانسرت ت خارجي پارسيان، فتح دره نيل مرياز دیدگاه سياس. پيش از خودش سامان دهد

های شاهنشاهي نظارت تراپيبر سا یق گماشتگانشردوران زمامداری خود از طداریوش در . وده باشدغرب بسمت جنوب 

ترین ساتراپي غربي ،. مصرتا از نزدیک شاهد اداره ساتراپي باشد سفرهایي هم داشته است هااین ساتراپيهگاه به داشت و گ

 اقتصرادی-و این ساتراپي به لحاس سياسري یادشدههای هخامنشي از آن هخامنشي با تمدني کهن با انوان مودرایه در کتيبه

 .اندها داشته است و شاهان هخامنشي از کمبوجيه به بعد توجه خاصي به آن داشتهنقش بسزایي در ميان ساتراپي

تکيه اکثر تحقيقات جدید پيرامون حضور هخامنشيان در مصر مترثر از روایات مورخران یونراني  مباني نظری پژوهش:

های مختلف اداری و سياسي در ه، و تحولاتي در حوزههمراه بود فرازوفرودبا  ور هخامنشيان در مصرحض کهدرحالياست، 

تاریخ هخامنشيان و مصر اسرت، ننردان  هاآنی از محققان، که حوزه مطالعات جامعه مصر به وجود آورد که از دید بسيار

 اند. همختصر و گذرا اکتفا کردمورد توجه واقع نشده و تنها به اشاراتي 

بره نگرارش  در رابطه با تاریخ هخامنشيان کتب و مقالرات بسرياریجدید  یهاپژوهشبا بررسي منابع کهن موجود و 

شاره کرد که در اآن یعني کتاب مشيرالدوله حسن پيرنيا  ینترمهمتوان به های داخلي ميدر پژوهش از جمله  ،درآمده است

قاله مررتب  برا ایرن و تنها م، پردازديمکرد هخامنشان در مصر لو به ام شدهنوشتهسه جلد تحت انوان تاریخ ایران باستان 

در زمان داریوش  بررسي مناسبات سياسي، اقتصادی و فرهنگي ایران و مصرتحت انوان "مقاله نگارنده این مقاله  ،موضوع
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های به حضور آنان در مصر به پژوهشو اشاره  يانهخامنشاما بيشتر کتب نگاشته شده درباره تاریخ  ،است" اول هخامنشي

نون پي یر بریان، های خارجي جدید است که به دنبال آن پژوهش نون هرودوت، دیودوروسیوناني نویسندگان متقدم 

 درخرورمفيد و  هایینگارتک، که برخي  با انداز آنان بهره بردهداندامایف، اومستد، آملي کورت، وستا کورتيس، گرشویچ 

پريش از  ننانکهر ضرورت تحقيق در حوزه تاریخ ایران و مصر، اندک توجهي به این موضوع کرده اند، اما هم توجهي، بناب

شناسي در مصر و نابع و با کمک دستاوردهای باستانمستقل و جامع، به تحليل م صورتبه هاآناین اشاره شد هيچ کدام از 

این پژوهش به اما های اداری و سياسي مصر نپرداخته اند. ل حوزهو مثبت هخامنشيان در تحو اثرگذارایران، به اثبات نقش 

توانرد از پردازد و ایرن مقالره مريميجغرافيای سياسي شاهنشاهي هخامنشي و ساتراپي مصر در زمان داریوش اول مطالعه 

تمردن و تراریخ  خ،یترار یوهشرگران ارصرهپژ دهندهیاری بسياری جهات اهداف سياسي داریوش اول را آشکار نماید و

 باشد. رانیفرهنگ ا

داریوش : اینکهو بوده مصر پهنه جغرافيای در اول  شوامات سياسي داریدبررسي اق رش این مقالهبنابراین، هدف از نگا

صاحب منصبان متکي به مصر داریوش در اداره ساتراپي  ؟.کرده است هایي پيروی ميدر اداره ساتراپي مصر از نه سياست

 رودنبالرهساتراپي تا نه اندازه این داریوش برای اداره سرانجام و ؟. پارسي و یا متکي به صاحب منصبان مصری بوده است

 بوده است؟و بومي مصر شاهان پيشين های سياست

و تسرامح برود و  برخورد داریوش اول با آداب، رسوم و ااتقادات مردم مصر غالبا همراه با تساهل که رسديمبه نظر   

های مختلف شد. و همچنين داریوش اول با استفاده از نيروهای بومي در کنار فرماندهان بااث توسعه و ترقي مصر در زمينه

 فراهم آوردند. آنجا راپارسي به اداره آن سرزمين پرداختند و موجبات رشد و تعالي اقتصاد و فرهنگ 

 روش کار و مضامین. 2

 تثبیت جغرافیای سیاسی مصر درداریوش نخستین اقدام . 1. 2

اسي و مدني ایشران روش پژوهش در این مقاله تطبيق منابع موجود کهن و نو درباره سياست داریوش و اصلاحات سي

ین و دورتررین تررمهمدر اداره شاهنشراهي برزرگ خرود کره مصرر یکري از اول داریوش تا نقش  برای اداره مصر است،

بررای تثبرت اول کره داریروش هرایي را سياست. آنگاه، مورد ارزیابي قرار گيرد، شاهنشاهي بودها نسبت به مرکز ساتراپي

 .بررسي شود ،بنيان گذاشتدر قوانين پيشين مصر که و اصلاحاتي را  رافيای سياسي شاهنشاهي ایجاد کردجغ

 ،(Brosius. 2001: 17)برود دارتررکشحامرل نيرزه یرا  که در زمان کمبوجيه با مرگ کمبوجيه و جلوس داریوش اول

های محلي افرادی نون پدوبست سوم و پسامتيک نهارم خرود را وارثران خانداناز و در مصر نندین شورش روی داد 

، داریروش یدارانوان نيزه ،البته (.& Morkot. 2003: 196 Herodotus. 1922. 3. 1. 39)دانستند مصر ميپيشين  اهانپادش

از شرمار بسرياری  .(Morkot. 2003: 56)نشرانه وفراداریش الرم کنرد  انوانبهکه یک شاه بتواند آن را  لقبي درباری نبود
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اندکي هم در این رویداد  و شمار اندپ.م، پذیرفته 228در تاریخ  ،تاریخيه یک واقع انوانبهرا شورش مصریان  ،دانشمندان

 سراتراپي 9مصرر در ميران  ایرن کتيبره از منابع ما است که در کتيبه بيستون یکي (.Gershevitch. 2007: 220)تردید دارند

 مرن که يزمان" ،آمده این کتيبه متن در (..Gershevitch 246 :2007)آمده است  2مودرایه با انوانو  استپنجمين  شورشي

 "اسرکيتيا سراتاگيدیه، مرگيانره، پرارت، مصرر،آشور،  ماد، شوش، پارس،: شدند شورشي من از کشورها این بودم، بابل در

(Schmitt. 2009: 39 & Robinson. 1908: 17.) گوید که ميهایي از فهرست سرزمينه بيستون بيداریوش در کت ،همچنين

 & Robinson. 1908: 8) (2)تصرویر شرماره از آن او شدند؛ پارس، شوش، بابل، اشَور، اربيره، مصر... اهورامزدابه لطف 

Kent. 1950: 132.)  

اما آنان هرگز اميد خود را در اداره کشورشان  بودند،شاهان پارسي  حکومت بردارفرمانمصریان کاملاً  است کهدرست 

 .Budge)کردنرد افتند، بر اليه پارسريان شرورش مريیبه دست یک شاه بومي از دست نداده بودند و هر زمان فرصتي مي

(. Bengston. 1964: 70) نبروده اسرت پابرجابه هيچ وجه در مصر دهد که فرمانروایي پارسيان و این نشان مي (10 :1902

مرکزیرت  پارسرياناساسي برای بلندپروازی پارسيان در غرب دور ایجاد کرده برود.  مسئله ،در مصر دادهیروهای شورش

اهان پرارس حضور ش اما که شاهنشاهي تا غرب گسترش پيدا کند، این ااملي بودو  نددادبه هم پيوند مي شرق و غرب را

های مصر برای حمایت های بسياری از دارایيخواسته  پارسيان نراکهاامل کافي برای کنترل مصر نبود؛  ،مصر شاه انوانبه

بایست بود که ميی حاصلخيز و ثروتمند همانا، مصر سرزمين (.Ruzicka. 2012: 24)در غرب داشتند آوردهایشاناز دست

هرا هريچ گزارشري از کتيبه طلبي خود در حکومت بر دریای اژه ادامه دهد.شاه بتواند به جاهتا آمد ميکاملاً تحت کنترل در 

ساتراپ مصرر در  دهست مربوط به کوتاهي آریان که آنچه دهند و محتملفرونشاندن شورش در مصر ارائه نمينگونگي 

حتمالراً در سرال ا که يزماندلایلي را داشته و  دریان. در هر حال، داریوش در مظنون شدن به آباشدجلب حمایت داریوش 

کمبوجيه پيش از داریوش،  (.Bury. 1946: 181)و سپس به قتل رساندآمد، او را از منصبش برکنار کرد پ.م، به مصر  228

ول ااش را در نتيجه تلاش برای شورش بر ضد داریوش را فرمانروای مصر کرده بود و او همان مردی بود که زندگي دآریان

 دداریوش یک سکه طلا ضرب کرد که فلزش از بيشترین ايار برخوردار بود و آریان گویديمروایتي است که از دست داد. 

ايرار نقرره را داشرت. داریروش  ترینای مشابه آن ضرب کند و خالصفرمانروای مصر تمایل داشت تا سکه نقره انوانبه

 :Gershevitch. 2007) هایي یافت نشده استد. البته، هنوز ننين سکهکراو را اادام  از این موضوع آگاهي یافت، که يزمان

507) . 

را تحمرل کننرد و  دتوانسرتند سرختگيری آریانرمصریان نميکند که را نقل مي یدیگر روایت( 8، 1، 8پوليانوس )اما 

شان را نزد شاه بزرگ آوردند و سپس شکایت ،را نداشتند داز سوی آریان شدهتحميلتحمل بار مالياتي  آنان شورش کردند. 
                                                            
1 mudrāya 
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از سوی شاه تخطي کرده و خود ميزان مجرددی از  شدهتعييناز ميزان خراج  داو آن را اصلاح نمود. مطابق این نظریه، آریان

 . (Polyaenus. 1974: 52)انردخراج را در وزن نقره تعيين کرده است و این رویداد را نندین نویسنده باستاني گزارش داده

که سودای استقلال طلبي داشت، پيروز  دآریانمداخله نمود و بر جنبش خود شخصا در این مساله  ، داریوشبا این شورش

- 223برين ایرن رویرداد ( احتمال دارد 8-211، 0هرودوت ) گشت، ولي تاریخ دقيق این رویداد آشکار نيست. طبق گفته

 & Gershevitch. 2007: 507) باشرداتفراق افتراده پ.م،  091و  –ت نظرامي فرسرتاد هيئربرضرد برقره  دآریانرسالي که 

Herodotus. 1922. IV. 200-2 .) شورش بدون سختي اند که به قتل رسيد، آورده د، آریانگویندميبالا که مطالب بر خلاف

د ااتماد اربابش را با اازام یک هيرت رکتلاش  ،ددوباره به منصب خود گماشته شد. آریان دشد و آریان فرونشانده یدشوارو 

که یک خاندان  این هم هستاحتمال  (.Boardman. 2008. 4: 262نظامي نسبتاً بي نتيجه به کورینه دوباره به دست بياورد)

تا قدرت را به دست گيرد و حتي سندی به تاریخ اولرين سرال سرلطنت او  م پتوباستيس در این زمان سعي کردبومي به نا

بره قورینره  بارفاجعرهساتراپ مصر  سپاه را به یک لشکرکشري پ.م، شورش رخ داد و  212؛ یعني در سال موجود است

 م اسرتمربه بسريار تاریرک واما تصرویری کره از او ارایره شرده  .(Morkot. 2003: 22 & Briant. 2002: 115واداشت)

(Boardman. 2008.4: 262) .گردد و این نشاندهنده آن است که او به خاطر اشرتباهش از د ماه ناپدید مينام او پس از نن

  (.Briant. 2002: 115) باشد شدهاادام دسوی آریان

 .Lloyd) فراخواندرا از شوش به مصر  2ورسناه، برای اداره مصر اودجکه مصر سر به شورش برداشت داریوش زماني

اول يس، همکار کمبوجيه، و رئيس پزشکان شاه، مشاور اصلي داریروش ئاودجاهورسن، روحاني نيث در سا. (168 :1982

اودجاهورسرن  .(Gershevitch. 2007: 223آمرد)ای برای تعادل و کنترل ساتراپي به شمار ميمصر بود و وزنه اداره ی در 

تا به سائيس برگردد و بره بازسرازی و مرمرت  ، به او دستور داددر ايلام بوداو  کهوقتياول شرح داده که نگونه داریوش 

خانه زندگي، کتابخانه معبد، و مدرسه پزشکي اقدام نماید که رو به ویراني نهاده بود و افزوده که شاه اهميت ایرن امرل را 

اهميت و سودمندی  شد... برای هميشه. ویر باتشخيص داده، برای اینکه همه بيماران به زندگي بازگردند و نام خدایان پایدا

پ.م،  229در زمسرتان خرود شخصرا اول سميت شناخته است. داریوش یک رجل سياسي به ر انوانبهاودجاهورسن را 

  .(Boardman. 2008. 4: 262) است در طي فتح مصر بوده سفر اوو نخستين راهي مصر گشت 

ندین خانواده بزرگ و نخبه در ه باشد که ندر نتيجه تحریک یونانيان در مصر بود تواندهم ميها شماری از این شورش

اینکه یونانيران نگونره در (. Manning. 2010: 26 &Briant. 1992: 73مصر داشتند که مخالف زمامداری پارسيان بودند)

جهرت موفرق در تهاجم به مصرر از ننرد  اشَور و بابلدو قدرت ، ده هفتم پ.ممصر دارای منصب و قدرت شدند، در س

د و سائيسريان نيراز داشرتن وجود داشرتهميشه دائمي تهدید  این ورا نتوانستند حفظ کنند.  موقعيتشان کدامهيچبودند، اما 
                                                            
1 Udjahorresne 
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نياز به این نيروی جدید  کهقدرتمند آناز وارد کنند. بسياری از دانایان و شماری را  فناوری نظامي برای مواجهه با این تهدید

را دارا دو نيررو ایرن تعرادل برين حفظ  ظرفيتدریافتند که یونانيان  زودیبه ،داشتند، آن را در دنيای یوناني یافتند و فراانه

ایرن  د.نرام نمایسوی دیگر اشرافيت نظامي سنتي را آرا  توسعه دهند، و از  خود  هستند؛ نياز بود از یک سو ساختار نظامي

 بارمصريبتتوانسرت این وزنه تعادلي حسادت ورزیده و یک شورش در ميان این طبقه مري اشراف به شدت به وضعيت 

 .(Ruzicka. 2012: 26) باشد

 مسرئلهبه سمت غرب حرکت کرد و پس از حرل  ،مصر برای رفتن بهپ.م،  228 -229زمستان  پس ازاول داریوش 

به ممفيس رسيد. او در آنجا کساني را دید که برای ای مسير جاده را به سمت صحرای ارب گرفت و بدون حادثه ،یهودیان

درگذشرته  228آگوست  02کنند و این گاو تازه در مي یبود، سوگوار شدهکشتهگاو آپيسي که در زمان سلطنت کمبوجيه 

بود. داریوش تصميم گرفت که آرامش را به اتباع سرکش خود بازگرداند و دستور داد تا یک تالنت طلا به مردم بررای پيردا 

و  گشرته زدهشگفتبخشش خداوندگارشان سبب شد تا مردم از سخاوت و اقدام کردن گاو آپيس جدید واگذار کنند این 

 ،البتره، شرماری اصرل داسرتان مصرری (.Olmstead. 1948: 142)نکنند و مطيع داریوش گردنرد ورشگر بر ضد او شدی

 (.Henkelman. 2007: 22)دانندتضاد بين بوميان و مهاجمان ميرا ناشي از ناسازگاری و آپيس کمبوجيه و کشته شدن گاو 

داریوش به دنبال فرونشاندن نخستين شورش مصر در مرکز دلتا، اطمينان داشت که حضرور نيروهرایش در ، هرحالبه

ننانچه مصر مطيع و و جانشين کمبوجيه تضمين خواهد کرد.  انوانبه، او را نشان دادن  شاه مصر انوانبهمصر و خود را 

از قلمرو مصرر، داریروش بود. جدا از نگراني درباره دفاع  باقي بماند، آنگاه لوانت هم تحت سلطه پارسيان خواهد یرزسربه

 هایامپراتوراز  یکيچهه پيش از آن ک -دریا یسوآنهای سرزمين-ببردپيش اش را تا اقصي نقاط غرب طلبيتوانست جاه

 (.Mikalson. 2005: 37 & Ruzicka. 2012: 26) به آن دست نيافته بود

اول بررای داریروش  مصریان ها بود و شورش در ميان ساتراپيسرزمين مصر یکي از ثروتمندترین و استراتژیک ترین 

کررد کره خرود را  سعيهمواره اول داریوش  (.souza. 2005: 34)یوناني بود  یشهرهادولتتر از مقاومت بسيار سهمگين

پ.م، در مصرر  081ال ر سرخرود د زمامرداری ، در پایاناین وجود با  ي و خيرخواه در مصر نشان دهد،شاه قانون انوانبه

بره  شورش کردند و منجرر 2مصریان به رهبری خاناشهو  (.Lepsius. & 1999: 71 Bard 2 :2010)شورشي دیگر رخ داد

بررادرش ، پسرش خشاریارشا دوباره نظم را در آنجا برقرار کرد و اول جانشين داریوش .قتل ساتراپ آنجا فرنداتس گردید

دال بر این موضوع هسرتند  یاسناد (.Budge. 1914: 148 & Bard. 1999: 471) ساتراپ مصر گمارد انوانبههخامنش را 

 .(Gershevitch. 2007: 289) که مصر پس از شورش در پایان سلطنت داریوش متحمل خشونت دردناکي گردید

 
                                                            
1 Khannasha 
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 چگونگی اداره ساتراپی مصر. 3

 جغرافیای سیاسی مصر برای هخامنشیانت تثبیت اهمی. 1. 3

فرهنگي مدیترانه دانست که این لقب نره  حوزهنخستين امپراتوری فرامليتي در  سانبهتوان شاهنشاهي هخامنشي را مي

بروده و اندیشرمندانه ایرن شاهنشراهي  فکرریش برای وسعت امپراتوری آن است، بلکه تا حردی بره واسرطه تجلري رو

ر در تنش دائمي بين شرق و غرب ارایه دادند و یک راه حل سودمند و مؤثو داریوش کمبوجيه  (.Watts. 2001: 40)است

پرارس و  حکومرت وسرعت زیراد (.Ruzicka. 2012: 24)به هرم پيونرد دادنرد زمانهمهر دو پادشاهي شرق و غرب را 

 082 -212از زمان پادشاهي داریوش اول ) (Lloyd.1983: 334)بود  آوريرتحپيوستگي مؤسسات و آداب و سنن بومي 

شرد. اداری موسوم به سراتراپي اداره مري پوليس به واسطه یک ساختار واحدپ.م( بود که شاهنشاهي از پایتختش در پرس

کردند مسئول فرستادن باج و خراج به دولت مرکزی  با کمک یک مباشر ها )فرمانروایان( که این نواحي را اداره ميساتراپ

 .Thompson)شد این، به آنان تا حدی خودمختاری برای اداره قلمروشان داده مي باوجودمي، و نيروهای نظامي بودند. نظا

گفتند و خردایان گون سخن ميهای گوناگرفت، که با زبانشاهنشاهي را قلمرویي با ملل تابع مختلف در برمي (.21 :2007

گون زنرردگي و آداب اجتمررااي متفرراوتي جغرافيررایي گونررا هررایکردنررد و در محرردودهگونرراگوني را سررتایش مرري

 هرایياداره سراتراپ ،( در آغراز سرلطنت داریروش اول92 -88، 0بنا به گفته هررودوت ) (.Dusinberre. 2013: 8)داشتند

 ( 2) نقشره شرماره  تقسريم گشرت (nomi)سراتراپي  13پارسيان یرک سرازماندهي کلري پيردا کررد و شاهنشراهي بره 

&Davies.2008: 78 & Briant.1996: 78) Herodotus. 3. 1922: 142 .)مرکز ساتراپي مصر، ممفيس بود(alcock. 2001: 

امرا (. Kupier. 2011: 87) ها را در شهرهای سراسر مصر در دست داشتندو فرمانروایان پارسي تحت نظر او منصب (114

 (.Ray. 2002: 98-9)نداجازه استقلال مالي نداشت اناین صاحب منصب

. این ترتيب آورده استمصر  1اربيه،  2اشَور،  0بابل،  0به شرح را ها در کتيبه بيستون داریوش، نظم و ترتيب ساتراپي 

مصر آمده  1اشَور، و 2اربيه،  0بابل،  0 صورتبهشود، در صورتي که در فهرست پرسپوليس تکرار مي در کتيبه نقش رستم

در آغاز سلطنتش و احتمالراً بعردها از دره اول به طور قطع، داریوش  (.Cameron. 1945: 12 & Davies. 2008: 78)است

( در فهرسرت بيسرت سراتراپي 89، 0نيل دیدن کرده است و مصر جایگاه مهمري در ميران ایالرات داشرت و هررودوت )

، اول پادشراهي داریروشدر آغراز (. Heroddotus. 1921. III. 119) شاهنشاهي آن را در جایگراه ششرم قررار داده اسرت

آلفانتين و همچنين رهبرران -و فرنداتس، پرنو و روکه در سينه دتوان از آریانفرمانروایان ساتراپي مصر، پارسي بودند که مي

 .Briant) در قفظ و برادرش، اریه وهي همه از پارسيان ایراني بودند  و حتي اریه ورتهام شده به قورینه، آماسيس و بدره ااز

2002: 350.) 
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 نراظرش گهگراه یرک مصرری برود کررد و مري امل  دولتي  خزانه  ساتراپي و  مرکز  انوانبهممفيس در اداره مصر، 

.(Lloyd. 1983: 334)  ،در واقع( ساتراپḫštrpnنماینده شاه بزرگ برای = شهربان ،)و  اتبااش در ایالرات امپراتروری برود

شرامل کاتبران  ،رتبه و کاتبرانيشمار زیادی ماموران اال کهدفاتر سلطنتي بر مبنای دفاتر سلطنتي شوش الگوبندی شده بود 

لمللي و رسمي شاهنشراهي هخامنشري ازبان بين ،این باوجودشده بود.  کارگماشتهبههای بومي مکاتبه به زبان ایمصری بر

هرای شت تا به زبان بومي دموتيک در مکاتبات رسمي استفاده کند و حتري پاسرخرامي بود، ساتراپ مصر این اختيار را داآ

رامي، اسناد به زبان و خ  دموتيک از مقامات رسمي ساتراپي صادر و انتشار دموتيک بنویسد. همراه با اسناد آمکاتبات را به 

بودند و  س کاتبانکاتبان سلطنتي در رأ ي وجود داشت.منشي و کاتبان سلطنت یافت و هميشه یک تمایز بين کاتبان صرفاًمي

قدرت والا در  انوانبه ساتراپهمچنين، (. Gershevitch. 2007: 512)مسئول انتشار مکاتبات از خود دفاتر سلطنتي بودند 

ملزم به احترام گذاشرتن  با گردآوری مکتوبات قضایي مصری خودش راکرد. داریوش مصر، نظام ادلي کشور را اداره مي

 یژهوبهرامي آ از اسنادنگي قوانين ارائه شده، ما از نگو بود. دانش که دستور به تصویب آن داده اددبه قوانين بومي نشان مي

 .(Gershevitch. 2007: 519) گيردیهودی در الفانتين سرنشمه مي اناسناد مهاجرنشين

کمبوجيه، داریوش، و خشایارشا بر مصر سلسله  یيفرمانرواو در متون مصری  تسل  پارسيان بر مصر متفاوت بودهالبته، 

و به مرذاهب  شدنديمکشور مصر همچون فراون شناخته  داخل. شاهان پارس در داده استتشکيل ميبيست و هفتم را 

(. Ray. 2002: 98-9)راندنردفرمران مريبرر مصرر پرارس از شوش و پرسرپوليس در  هاآنگذاشتند، اما مصری احترام مي

ننين استنباط مي 2فرمانروایان شاهنشاهي پارسي در مصر جایگاه متعالي و ساختار و آداب اداری بومي را نگاه داشتند. ری

هرای و نظرام شردهاحداثهرای الجيشي بره پادگرانپارسيان کشور را با مدارا و تسامح اداره کرده و به لحاس سوق کند که

پيشترین و  فرمانروایان )فرترکه= انوانبهپارسيان  .(Ray. 1987: 79&Manning. 2010: 25 )بودندخوب متکي خبرگزاری 

س خزانره دولتري هوتپ مصری در رأ-یک پتاه انوانبهاما حضور داریوش  شدند،مصر اليا و سفلي پنداشته مي والاترین(

پارسيان در جهت اداره و کنترل به این دارد که فعاليت  کرد، اشارهائن ایالتي را با ماموران و کاتبان اداره ميکه خز ،در ممفيس

 .(Ruzicka. 2012: 20 Holm-Rasmussen. 1988: 29-32 &)استبوده  ان بومي تحت نظارت ساتراپي و شاهمورمر

 مصر یساتراپجغرافیای سیاسی ه نقش داریوش در ادار. 2. 3

کرد و از شهرت بالایي برخوردار پ.م، فرمانروایي مي 081همچون فراون مصر تا سال در ساتراپي مصر داریوش اول 

و بخشي از درآمد آنان را به خودشان بازگرداند و قوانين مصر را تا زمران آماسريس زد معابد  بازسازیدست به  نراکهبود؛ 

ميران  در ترثيرگرذاریک انصرر  انوانبهان مصری روحانيون و فرهيختگ تدوین کرد. این اقدامات به منظور جلب حمایت
                                                            
1 Ray 
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هرای ه طررحبر مصر نسبتاً اندک بود و پارسيان به اقتصاد مصر به واسط شدهوضعبود. در زمان داریوش ماليات  مردم مصر

 (.Kupier. 2011: 87 & Davies. 1991: 25)کمک کردند نيل ه احداث کانال ااز رآبياری و بهبود تجارت 

هایش در مصر در کتراب دیرودوروس خدای مصر معرفي کند که فعاليت-شاه انوانبهداریوش تلاش کرد خودش را 

داریوش به یک زندگي پرهيزگارانه و پارسامنشانه نسبت به خدایان اشرتياق داشرت. او برا "( بازتاب یافته است: 2. 92. 2)

کررد، شان مشارکت ميسددر متون مق شدهثبتکرد و با آنان در مطالعه ارفان و رویدادهای روحانيون مصری همکاری مي

شان نسبت به اتبااشان  آموخرت، از روش زنردگي از این کتب درباره بزرگي ارواح شاهان مصر و حسن نيت که يزمانو 

خردا در  انوانبهکه مصریان از ميان همه شاهان، او را تنها کرد آنان تقليد کرد. به این دليل، او به ننين موضواي افتخار مي

-نون رعو ما از القاب داریوش  (Ruzicka. 2012: 23 & Diodorus. 1933. 5: 393)"کردنداب مياش خططول زندگي

در  (.Budge. 1902: 57)برریم ، به نگونگي اداره ساتراپ مصر همانند یک فراون پري مريستو، پسر خورشيد، آنتریوش

و در آن کمبوجيره و داریروش  شردهیشستاموسوم به پيکره نافوره از فراانره  غاریبر روی پيکره یافت شده در تایيد آن، 

 شوند: همچون فراانه ستوده مي

آماسيس شاه مصر اليا و سفلي، والامقرام ؟ کمبوجيره "

شاه مصر اليا و سفلي نکاهدار ؟ همه کشرورهای بيگانره... 

بزرگ، شاهزاده زمين کمبوجيه، بزرگ، کسي که شرهرها را 

 شاه مصر اليا و سفلي.  Ms.tjw-R... نامش دهديماظمت 

 .Posener)"اهداشردهنيث تطهير یافته است... شاه مصر اليا و سفلي داریروش، زنردگي ابردی اش در معبد والامقامي

1933: 27.) 

هرای سبب شد که نامش در ردیف خدایان نوشته شود. او خود را الاقمنرد بره آیرينداریوش این گونه اامال سياسي 

 .(Budge. 1914: 147)مصری کهن نشان داد

سياست پيشين پارسيان را در مصر تغييرر نرداد و هماننرد کمبوجيره خرودش را شورش خاندان دلتا،  باوجودداریوش 

و دادن  يآرامبرهقروانين و ترجمه  ساله داریوش برای  گردآوری، ویرایش 13شاه مصر معرفي کرد. طرح و برنامه  انوانبه

. بازان و کاتبان بازتاب تلاش داریوش در جهت احترام و تضمين حقوق قانوني مصریان بوده اسرترروحانيون، س بهامتياز 

در –های امراني در سراسر مصر های سنتي فراانه، شروع به ساخت یک سری طرحداریوش در تقليد و پيروی از فعاليت

در  هراهای تزیيني این معابد و زیارتگراهدر طرح او. نمود -گهبوسيریس، سقره، الکعب، و احتمالاً در هيبيس در واحه الخار

یروش در هليوپروليس در هر شکوه سلطنتي را به تصویر کشيد. یک مجسرمه از دارهمه سرزمين مصر، همه جوانب و ظوا

 که کتيبه روی آن به هيروگليف مربوط به داریوش است: وجود داردمرکز آیين خورشيدی رع 
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دمد... قردرتش کند، حاکم، فرمانروای دو تاج، که ترس را در دل انسان ميخدای همه، که با دست خودش امل مي" 

کند. پسر رع، زاده آتوم، تصویر زنده رع، که او را بر تختگاه بر هر دو سرزمين نيره است که بنا بر دستور خداوند امل مي

آغاز کرده بود... فرمانروای مصر اليرا و سرفلي، فرمرانروای دو سررزمين،  خودش قرار داد تا سامان دهد آنچه که بر زمين

  .(Ruzicka. 2012: 23 & Myśliwiec. 2000: 152) "داریوش باشد که برای هميشه زنده باشد

سرتل امنصب مصری اودجاهورسن در صاحب خدایان مصری در زندگينامه این احترام داریوش به مقام شاهي مصر و

را بيان کرده 2خيرخواهانه زمين به معبد ادفو و پيشکش( 0)نقشه شماره  ه که ساخت کانال داریوشک شدتل المسخوط ح

دسرتور  مصری و کاهن ااظم معبد نيث سایيسورسن، صاحب منصب هداریوش به اودجا (.Manning. 2010: 26) است

کررد و  ينننرهمو اودجاهورسرن  بنيران نهردل روحانيون يای برای تحصمدرسه ،به خدایان این معبدداد تا از درآمدهای 

تروانيم هایي از طلا برای او فرسرتادند و مرا مرياو را آفرین کردند و پيشکش ،آموزگاران مدرسه برای کردارش در بنيان آن

دانريم کره اودجاهورسرن، ما مي (.Budge. 1902: 147) بوده است پسندمردم ،ننين گمان بریم که اداره مدرسه از سوی او

 .Llewellyn-jones and Robson)ک مصری به لطف شاه بزرگ پس از خدمت در دربار پارس به وطنش بازگشرت زشپ

منزلرت معبرد دهد و او شرکوه و یک نيکوکار و خيرخواه نشان مي انوانبهاودجاهورسن خودش را در مصر  (.15 :2010

ود که در خدمت و مدافع ضعفا در برابر توانگران ب گرداند. او یک انسان خوب در شهر خوب سائيسنيث در سائيس را باز

 .(Briant. 1996: 68)آماسيس، پسامتيک سوم، کمبوجيه و داریوش بوده است 

ی مجسرمة وی های حک شرده برر رو. کتيبهبود، همانند تعدادی از مقامات مصری، با شاه بزرگ متحد اودجاهورسن

وارد  که شاه بزرگ را به معبد سائيس فراون ناميد و همچنين کسي بودحکایت از آن دارند، وی کسي بود که کمبوجيه را 

آوری قوانين حقوقي مصر که در سرندی بود، در جمع شدهفرستاده. احتمالاً، وی که دوباره به دستور داریوش به مصر نمود

، نام دارد، نقش ]ستانبه شکل خ  ساده شدة هيروگليف مصری با ای نوشته [مربوط به دوره هلنيسم درج شده و دموتيک

و با خشونت توانسرته درآمردهای برخري از معابرد را  يسختبهبر طبق این سند، کمبوجيه ( 1شماره  تصویر) داشته است. 

های مصری قائل است، باید بر قدرت مالي معابد بزرگ نظرارت داشرته بکاهد: فراون جدید با تمام احترامي که برای آیين

، در خلاصه مطلبش نوني بين مردوس )بردیا( و داریوشآشيلوس شاار یوناني در ذکر شاهان قا .(Briant. 1992: 61) باشد

جاهورسن دوباره داستانش ر ادامه اود -سرورش، داریوش در ايلام بود در حاليکه"کند: مي فرن هم نقلاز مارافيس و ارته

او به من فرمان داد تا بره مصرر برگرردم و بخرش . است دهد: او شاه بزرگ همه کشورهای بيگانه و پادشاه بزرگ مصرمي

فرمران داده همانگونه که پادشاه دو سرزمين  ،ماین دستور گوش فرار داد هم به من. پزشکي را بازسازی نمایم خانه مخروبه

برجسته،  فرمان داده بود، من انجام دادم. من همه صاحب منصبانشان را به کار گماشتم، پسران مردان بود. آنچه را که سرورم
                                                            
1 Edfu 
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را تحت مسئوليت هر فرد فرهيخته قرار دادم کره  هاآنبالد. من را، اودجاهورسن با غرور به خود مي نه پسر مردان نانيز و

 را در اختيارشان قررار دهرم ترافرمان داده بود که همه نيزهای خوب  ها تبحر و مهارت داشتند. سرورم به مندر همه هنر

شرده و پريش از ایرن داشرتند. هر نيز مفيدی را دادم و همه ابزارآلاتي که مکتوب  هاآنن به . ميرندکارگبههمه هنرشان را 

 2007: 776) "اهرد کررد را درمران خو یدانست که هر بيمراراین کارها را انجام داد؛ زیرا او ویژگي این هنر را ميسرورم 

.Bengston. 1964: 144 & Aeschylus.) اودجاهورسن در موزه واتيکان و پتاه هوتپ در های شکي وجود ندارد که پيکره

و موزه اشمولين در آکسفورد مربوط بره زمامرداری پارسريان هسرتند.  هک در موزه قاهريه پسامتمموزه بروکلين و دو مجس

و یرا در مصرر بره وسريله  واردشردهموضواات و مناظر گوناگون به سبک پارسي در مصر یافت شده که یا از راه پرارس 

ر شروش و گران مصری در ساخت کاخ داریوش در. همچنين، ما ميدانيم که معماران و کااندشدهساختهپارسي صنعتگران 

 .Groneberg. 2008: 12 Gershevitch)کاملاً مشرهود اسرت  تند و ترثير معماری مصری بر پارسنقش داش تخت جمشيد

ين، و فرمرانروای برزرگ ممتصدی شاه بزرگ همه سررز انوانبهدر زمان داریوش بنابراین، اودجاهورسن  (.&520 :2007

 (.Boardman. 2008. 4: 265)استخطاب شده  "شاه شاهان"یا  hʼk hkʼwکرد. در جای دیگر او مصر امل مي

زبانزد بودند و به طرور سرنتي نروع ماليرات برر روسرتایيان از سروی سرران نرواحي  در مصر باستان، های اداریآیين

(nomarchs) شد. ایرن دار قصر واریز ميشد و آنگاه گام به گام به سران ساخلوها انتقال یافت و سرانجام به خزانهبسته مي

کره  مانردهیبرجاخر  دموتيرک  مشتاقانه پيروی کرد. نندین سند برهتغيير نداد و از آن اول گونه نظام مالياتي را داریوش 

مردیر "است. این لقرب معمولراً بره  یادشده 2نتين از لقب سِشماری از آنان به تاریخ زمامداری داریوش اول است و در آ

منصربان اداری ميرزان و ایرن صراحبکه شده است. به نحوی ، خطاب مي"بودند گرمحاسبهکاتبان شاهي که  "یا  "مزارع

همه مصر بود. سرانجام وجود یرک امور مسئول  ،تي در ناحيهنکردند. این سِها را برای خزانه شاهي تنظيم ميسهميه ماليات

است. برای نمونه، نندین موضوع  شدهيگواهدفتر ثبت زمين شامل ااطا و واگذاری سلطنتي در مصر در زمان هخامنشيان 

. (Briant. 2002: 413) نمایدثبت رسمي را در واگذاری زمين تایيد ميمرکز وجود یک  ،قضایي از سوی فرمانروایان پارسي

ایرن، شراه پرارس بره سرربازان و  باوجودت، فرمانروایان پارسي دست به تغيير ساختار نظام مصری نزدند. از بسياری جها

 :Manning.2010)کرد؛ یک سنت باستاني که پيوسته تا زمان بطالسه ادامه داشرتمدیران در سراسر مصر زمين واگذار مي

سراخلوهای جزیرره ات نظرامي در جنروب مصرر در در کنار آن، یک نظام حکومتي از واگذاری زمين در قبال خدم (.26

 شرردهمشاهدههررا نررون آنرراتولي واگررذاری در دیگررر سرراتراپي گونررهیناوان تایيررد شررده و نمونرره الفررانتين نزدیررک اسرر

 (.Dusinberre. 2013: 88)است
                                                            
1 Senti 
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 انوانبره، یک مصری درخواست کرده بود کره بره او زمينري 2است. پامون هااین گفته يدسند دال بر تای ، یکينننهم

سراتراپ ارشرام پاسرخ داد کره ننانچره  .واگذار شود؛ زميني که پدرش پيش از این نگاهدار آن بوده است (baga*)هدیه 

ام، و ضميمه قلمرو من نشده و به کس دیگری آن را واگذار نکرده هنوز پابرجاست 1بردَاَ 03مالکيت پدر پامون بر مزراه 

به شما واگذار خواهد شد. این اقدام ارشام حاکي از این است که او به مدیرش دستور داده بود که حق پامون را بر مزراره 

و از با منشاء پارسري بروده گيری ظرفيت باید توجه داشت که در زمان داریوش اول بود که اردب، واحد اندازه .تایيد نماید

بریم که این واحد نخست در مصر به کار گرفته شد و جيره نظاميان الفرانتين متون یوناني و الواح ايلامي پرسپوليس پي مي

همرراه بروده ای واژگان فني پارسي در مصر با تغييررات گسرترده يریکارگبهمعرفي و شده است. ايناً با اردب محاسبه مي

در حرال  بطوریکره ،رفته استدر مصر به کار مي يریگاندازهکه واژه اردب برای یک واحد  گفت توانيم، است. در واقع

شمار گذشته از آن،  .Briant. 2002: 41) )اول در ارتباط استمان داریوش اردب با خراج مصر در ز واژه يریکارگبه حاضر

است. این اسناد مکتوب بره خر  دموتيرک در  قراردادهااجاره و درباره انواع  انها از دوره پارسيبسياری از پاپيروس نوشته

 (.Bard.1999: 472)گردديبرماصل به دوران زمامداری داریوش اول 

 تدوین و تصویب قوانین مصر. 4

 از سوی داریوش ثبات جغرافیای سیاسی مصرصویب قانون در تدوین و تقش . 1. 4 

. باشردبومي مصر از منابع مصری دوره بطالسره مريو بر سنن قانوني  يرگذاریترثبيشتر اطلااات ما در باره داریوش و 

سری حوادث و رویدادهای خاص را برا  یکآنموضوع اصلي  کهوجود دارد  انوان تاریخچه دموتيک با شدهشناختهمتني 

-Assamann. 2002: 378) تدر تورات اس "سفر تثنيه"کتاب با  یسهمقادهد و قابل مصر پيوند مي "بد"و  "خوب"شاهان 

از روحرانيون،  يئتريهدهد، مصری دستور مي که داریوش به ساتراپ شدهگزارشاز دوره بطلميوس  بر روی این متن،(. 8

تا سال نهل و نهارم سلطنت آمازیس، یعنري ترا سرال  را تا قوانين مصری ،نماید شگزین ااالمان )کاتبان( و جنگجویان ر

 انيه در کنار تبليغات شاهي، تایيدی . این تصریح و بيوالي فتح مصر به دست پارسيان استکه حگردآوری نماید پ.م،  211

وس ندر این رابطه پوليرا(. Gershevitch. 2007: 508& Watts. 2001: 48 )ترام داریوش به سنن بومي مصریان استبر اح

نوشت: بگذار آنان برای مرن مرردان  دپ.م، برای ساتراپ گماشته شده خود آریان 228ر دسامب 03داریوش پيش از "آورده 

اند و بگذار آنان قوانين اوليه تا اندیشمند در ميان جنگجویان، روحانيون و کاتبان مصری بياورند که از معابد گردآوری کرده

م را اینجرا ار آنران قرانون فرارون، معبرد و مرردآورنرد. بگرذيس بره نگرارش درسلطنت فراون آماسر سال سي و نهارم

ریزی کرده بود، امرا پريش از س تدوین مجدد قوانين مصری را طرحالبته، آماسي (.polyaenus. 1974. VII: 7-11)"بياورند
                                                            
1 pamun 

2 ardab 



  292...                                             مصر يو ساتراپ يهخامنش يشاهنشاه ياسيس یايجغراف                                      سال هفتم           

 

اما او هرم در راه برگشرت بره  ،آنکه طرحش را اجرایي کند، درگذشت. سپس کمبوجيه دنباله این طرح را به اهده گرفت

ه ردفورد یادآور شده، در زمان سائيسيان قرانون خراص و غالرب، کهمچنان(. Oldmestead. 1948: 142)درگذشت پارس

حقوق و ماليات را در هم ادغام کرده و بر پایه اقتباسات کهن و نو آن را به نقطه اوج پالایش خود رسانده برود. داریروش و 

 (.Redford. 2001: 153)پيشين نبودند شدهینتدوتغيير و بازنگری قوانين  به دنبالهم،  هاآنبطالسه پس از 

رامي بود و دیگری خ  دو زبان متمایز بود: یکي به خ  آاین گردآوری متون به دو خ  متفاوت نگاشته شد که دارای 

این هيرت در شوش همراه برا داریروش گررد هرم  ،اشپيلبرگبنا به گفته  (.Watts. 2001: 3)کتابي که همان هيروگليف بود

ی قرانون برومي مصرر کره بررای یک راهنمای آشکار برا. وظيفه تدوین قانون را انجام داد آمدند. به این ترتيب شاه بزرگ،

شاهنشاهي هخامنشي مفيد بود، استفاده از مرموران پارسي و بابلي در اداره آن بوده اسرت. بره ایرن منظرور  یمصر ساتراپ

تا اینکه به زبان اداری امپراتروری  رامي نگاشته شوده جات حقوقي به آه نوشتیک رونوشت از مجموا ریوش دستور داددا

 (. Gershevitch. 2007: 508) قرار گيرددر اختيار مرموران و صاحب منصبان 

رمزگشایي در قرانون فرایند گردآوری سنن حقوقي  مصر از سوی داریوش سيزده سال به طول انجاميد و منجر به یک 

گردید و به خ  دموتيک مصری و خر  آرامري، خر  اداری مصر شد که به قوانين امومي، معبد و خصوصي تقسيم مي

بره ایرن سرال  21البته، در جای دیگر آمده، این هيرت به مدت  (.Manning. 2010: 176)االمللي شاهنشاهي نوشته شدبين

این امل پارسيان در تدوین  (.Watts. 2001: 48)رامي گردیدآن به مصری و آ جه آن نگاشته شدنرداخت و نتيمرموریت پ

داننرد. یک الگو برای تدوین قانون در دور بطالسره متررخر مري انوانبه ادانشمندان آن راز قوانين مصری است که شماری 

پادشراهي حروزه سرنن در خود را خواستند نماید داریوش الگویي برای شاهان نخستين دوره بطالسه بوده که ميننين مي

 (. Manning. 2010: 176)و خاندانشان را کهن جلوه دهند داریشهرمصری 

 مفاد و هدف. 5

همه قوانين حقوقي و قضایي به همراه اندرزهایي به قضرات و  دربردارندهکه از سوی داریوش تدوین گردید،  یاسناد

 مجمواه ليتحم مسئله گاه چيه ،البته گرفت.ها انجام ميگيریها، تصميماین مجمواه یهپاحاکمان بوده است. از آن پس، بر 

 رواج را خرود زبران دندکوشرييمر تنهرا انيپارسر و نبرود انيم در -سلطه تحت یکشورها ریسا ای- مصر بر يرانیا نيقوان

شد و در کنرار آن اامرال بر خلاف قانون فراون، قانون داریوش محدود به احکام سلطنتي نمي (.Briant. 1992: 60)دهند

 :Oldmestead. 1948) قانون مطابقت داد و روش مرسوم غير مکتوب را با -توان آن را قانون شرع ناميدآنچه که مي-آیيني

دونالرد  (.Bard.1999: 741)حرکتي که برای اصلاح قوانين کهن مصر و به دسرت آوردن حمایرت روحرانيون برود (.142

ر متون مصری در دو سرده مقردم بر یژهوبهو  رد قانون در متون مصری انجام دادقانون و کارب دربارههایي پژوهش 2ردفورد
                                                            
1 Donald Redford 
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کند کره الاقره دارند. ردفورد ننين برداشت ميین متون کهن مضامين قانوني در برکه ا فتوحات پارسيان را گردآوری کرد

پارسريان از آداب و سرنن موجرود بروده  پيشين مصرریان و آگراهي یداریوش به گردآوری قوانين مصری در ادامه کارها

 (.Watts. 2001: 3)است

ششرمين قانونگرذار در  انوانبهکار تدوین قانون از سوی داریوش در مصر را دیودوروس شرح داده و او را همچنين، 

 ( کره سرنت قانونگرذاران )یونراني92 -90، 2دیرودور سريکولوس ) (.Diodorus. 1946. 1: 325)کنردمصر معرفري مري

nomothetai) گذاربنيانفهرست با منویس )منس، دهد. بزرگ مصر را نگاه داشته، همه را به آغاز تاریخ مصر اموميت مي 

از سلسله بيسرت و  2گردد و در ادامه با پادشاهان ميانه و نو، تا به دوران باکنرنفمصر آغاز مي ابتدای تاریخمصر متحد( در 

 شاه پارساول داریوش با سرانجام و  وایي داشت، آماسيس از دوره سائيسرنفرما 822 تا 813که بر دلتا از رسد مينهارم 

 انوانبرهاول ودوروس از داریوش که دی در حالي (.Manning. 2010: 172 & Diodorus. 1933. 1: 325)رسدميبه پایان 

نسربتاً شراه پرارس را برا بري قرانوني شراه کند و برد، او داریوش را به اصلاحات خاصي منتسب نميیک قانونگذار نام مي

کند و گفته شده که او ارفان را با روحانيون مصری مورد مطالعه قرار داده کره بردون شرک کمبوجيه مقایسه مي ،پيشينش

بروده  یسرازسادهیرک اقردام  اما این کار باید بيش از (.manning. 2010: 147)مصری دارد اشاره به رفتار دقيق او با معابد

بره تصرویر کشريده  آل یدهایک فراون  انوانبهاول همه شاهان مصر ویژگي خدایي داشتند و تصویر داریوش  زیراباشد؛ 

احتمالاً در جهرت هلنري کرردن که تلاش دیودوروس ن باور است، یابر ردفورد  .(Boardman. 2008. 4: 262)شده است 

 (.Redford. 2001: 136)مصری برای خارجيان بوده است  نهادیک

 انصربمنصراحب رامي برای راهنمرایي ای از آن به آفواید این کار برای اداره ساتراپي آشکار بود و خلاصهبا همه اینها، 

کره ایرن  دهردمرينشان  هاگزارش .(Boardman. 2008. 4: 262)زمان روميان هم به کار گرفته شد نگاشته شد و در مصر

این است که آیا شاه پارس خرودش  ،آیدگيرد. پرسشي که پيش مينين موجود را در براباید کل قو شدهیگردآورمجمواه 

ین قروانين . این احتمال وجود دارد که تردو؟دیدکه به نام یک قانونگذار ملقب گر کردیک قدرت قانوني امل مي انوانبه

نيسرت و  شردهاثباتباشد، امرا ایرن بوده اول داریوش های اصلاحي گسترده بخشي از سياست انوانبهحاکم بر مصر تنها 

نوشرت از مجمواره آوری یرک روهدف داریروش از جمرع(. Watts. 2001: 9)متفاوتي دارند آن نظریات دربارهمورخين 

ها، یک مجمواه قوانين به زبران دولتري شاهنشراهي ساتراپي یژهوبهرامي در این بود که کارمندان دولتي، قوانين مصری به آ

 انوانبهآور در مفهوم مبتکر و نه گردیک  انوانبههخامنشي در اختيار داشته باشند. سهم داریوش در حوزه قضایي مصری 

د، سرتاد بحرانري را مبوجيه برای قانون حقوقي معبد سایيس صرادر کرریک قانونگذار بود. داریوش به جهت حکمي که ک

کره ترا حرد زیرادی  -منشانه او برای بهبود معابد مصرریاقدام قانوني داریوش اول در رابطه با اامال آزاد-دهدکيل ميتش
                                                            
1 Bakenrenef/ Bocchoris 



  290...                                             مصر يو ساتراپ يهخامنش يشاهنشاه ياسيس یايجغراف                                      سال هفتم           

 

قروانين مصرری  در برابربي قانوني يه، و الحاد کمبوج  ایمانييبدهد. یک قانونگذار نشان مي انوانبهاهميت و ارزش او را 

 (. Bengston. 1964: 257)در تضاد با الحاد و بي قانوني استاول وش نماید فعاليت قانوني داریبود و ننين مي

ن را متعهرد بره قروانين باید انجام دهد. او نه تنها مردما یيکارهانهکرده بود که در مصر  بينييشپداریوش پيش از این 

 -کرد موسي انجام داده بودند گذارشانيانبننسبت به  و آنچههمچون ابریان -اتحاد بين مصر اليا و سفلي  گذاربنيانمنس، 

شيشرک، و بوخراریس ااتبرار بره شرماری از پادشراهان متررخر نرون سسوسرتریس، در قروانين، بلکه بعدها با بازنگری 

، ثبت سنن و قوانيني است که پريش اول در پي آن بودبه ابارت دیگر، آنچه داریوش  (.Oldmestead. 1948: 142)بخشيد

گفت  توانيمبود، اما ن هم و یک قانونگذار نبودیک کد نوشتاری و یکپارنه  گذاربنيانجود داشته است. او از فتح پارسيان و

ن و کاتبان بوده است. شاه پارس نياز به نوشتن ایک گردآورنده سنن غالب از سوی گروهي خاص از روحانيون، سرباز که

: 1شاه پارس در ثبت قوانين در کتاب دانيال در اهد اتيرق )این اطلااات برای تثبيت قدرت سياسي داشته است. این امل 

باشرد و بررای قرانون مادهرا و  ييرناپرذیرتغ، تا اینکه آن ياوردرب( آمده است: ای شاه صادر کن فرمان را و آن را به نوشتار 8

 (.Manning. 2010: 176) پارسيان هميشگي باشد

 و دستاوردهای علمی و پژوهشی گیرییجهنت. 6

-شرورش      هنگام نشستن بر تخت برا بهداریوش توان استدلال کرد که ننين مي شدهمطرحهای پاسخ به پرسشدر 

هرای سراتراپي  همهتوانست آرامش را به ها را یکي پس از دیگری سرکوب نمود و این شورشهمه که هایي مواجه شد، 

هرایي را ترین ساتراپي شاهنشاهي، سياست، یعني غربيپ.م، به مصر وارد شد 228که حوالي  بازگرداند. او زماني شورشي

گيرد تا این ساتراپي ناآرام را پيرو دولت مرکزی نماید. بنابراین، داریوش در اداره ساتراپي مصر آنچه مربوط بره در پيش مي

ن، ، به قوانيرا شاه قانوني ساتراپي جلوه داد و خود کسان امل کردی اهي بوده در همه جا در اداره آنقوانين ساتراپي شاهنش

و در مواردی بيشتر از شاهان پيشين برای به دست آوردن حمایت مردمان بومي هزینره  آداب و سنن بومي احترام گذاشت

ر و هم برای اداره مصر دستوانين ساتراپي شاهنشاهي بهره برد بينيم، داریوش هم از قوکرده است. از همين رو است که مي

 به تدوین قوانين مصری داد تا شناخت بهتری در اداره آن ساتراپي داشته باشد. 

از این پس درآمد سرشاری از این سرزمين ثروتمند که  تصرف مصر فواید بسياری را برای هخامنشيان به همراه داشت،

شاهان هخامنشي قابل توجره  که در پيشبرد اهداف گشتيمنصيب خزانه شاهي  را یک ایالت دانست،آن بایستيماکنون 

قرار گرفت و تمامي منافع یونانيان در این سرزمين به پارس  یرانيانا ياراختکامل در  طوربهبعلاوه تجارت شرق و غرب  بود،

 قرار دادن یونران بهرره جوینرد. فشارتحتپایگاهي برای  انوانبهاز این مرکز  توانستنديم هاآنها منتقل گردید و همچنين 

 موجب شرد ترا از او تدوین قوانين،کارهای امراني و غيره، نظير اصلاحات مذهبي، در مصر، اولداریوش  ارزندهمات اقدا

مصر در مسرير پيشررفت  این فرمانروای لایق و کاردان، در دوره انوان فراون بزرگ یاد شود و همتای رامسس دوم گردد.
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های مواصلاتي توسعه یافت و حفر کانالي که بعدها کانال سوئز راه هشبک افتاد و به سرات مدارج رشد و ترقي را طي نمود.

ارتباط مصریان با نواحي مختلف آسيا افرزایش یافرت و در نتيجره تجرارت رونرق  تکميل گردید، براساس آن ساخته شد،

 تر شد.عدد گستردهکشاورزی نيز با تمهيدات مت گرفت،

که پيش از سرلطه پارسريان در کل مصر را و تقسيمات قضایي و اداری در نواحي بزرگ  پيرو همين سياست، داریوش

 نام آن آمده اسرت و شرواهد راميدر اسناد آاداره ميکرد که  ،. هر ناحيه را فرمانروایي به نام فرترکهکردوجود داشت، حفظ 

از  مناصب بالابرای اداره ساتراپي در داریوش  ولي تا حد زیادی نگه داشتند،دهد این نواحي حوزه و اقتدار خود را نشان مي

صبان بزرگي نون منر از صاحب منصبان بومي استفاده کرده، ولي باز از صاحبتمنصبان پارسي و در مناصب پایينحباص

 منصبان پارسي بهره برده است.يش از صاحباودجاهورسن ب

ها، وقفه و کاستي در رونرد سرنن و نقش برجسته تراشييکرهپدر زمينه آثار هنری، معماری، برای اداره مصر، داریوش 

نظرم همه شاهان مصر از خدایان بودند و همگي نقش روحاني هم داشرتند و مسرئول پاسرداری از  زیرا، آنان ایجاد نکرد؛

رابطره  او یرک ، داریوش یک شاه مصری بود.روینابودند و همگي حافظ و نگهدار رفاه و آسایش مردم بودند. از  کيهاني

لکررد ملرل ترابع، بره در قبرال امدباری و تسرامح طولاني و دوستانه با مصریان ایجاد کرده بود که بر پایه منافع دولتش، بر

روحرانيون و  و او را محبروب استوار گشته معابدساخت و های مصری و حمایت از قشر روحاني، یينرسميت شناختن آ

ای از هند تا مصرر را اداره کنرد و ود که داریوش توانست شاهنشاهي گستردهها بسرزمين مصر کرده بود. با همين سياست

 سرمشق قرار گيرد. بعدیهای برای دولت ،های اداری اوشماری از دستگاه

 

 
 کتیبه بیستون کرمانشاه .1تصویر 

Source:  Gershevitch.2007 
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 نگاهدار معبد نشان می دهد. عنوانبهپیکره سنگی سبز رنگ اودجاهورسن که او را . 2تصویر 

Source: Briant.1992 

 

 
 امپراتوری هخامنشیان. 1نقشه 

Source: History of Iran during the Achaemenid period - from the Cambridge History Collection 
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 پ.م 525ـ  3333مصر باستان، سال های  .2نقشه 
Source: Book History of Ancient Egypt 
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 مسیر حفر کانال سوئز )کانال داریوش( .3نقشه 

Source: Book of Darius and the Persians 
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